
کشورچهارفصلماکشورچهارفصلما
زمینمازمینما

ساراداشتبهآدمبرفیتویحیاطنگاهمیکرد.مامانگفت:»نمیآییکمکمتاچمدانبابا
رابچینیم؟«سارادویدپیشمامانوگفت:»هواسرداست.حتماًکلاهوشالبابارابگذار
تاسرمانخورد.«مامانخندید.باباقراربودبهمأموریتیدر
جنوبکشوربرود.ساراازهمانلحظهکهشنیدهبود،
دلشبرایباباتنگشدهبود.امّاازاینکهقراربودبابا
برایشسوغاتیبیاورد،خیلیخوشحالبود.او

تابهحالبهجنوبنرفتهبود.

ظهرروزبعد،وقتیساراازمدرسهبهخانهبرگشت،مامانگفت:»باباتماستصویریگرفتهو
منتظرتوست.«ساراخیلیخوشحال

شد.باکاپشنوکولهپشتیاش
دویدپشتتلفنوبلندگفت:

»سلامباباجونم!«
امّایکدفعهازتعجّبدهانش
بازماند.تندیگفت:»بابا،چرا
کاپشننپوشیدهای؟پسشال
وکلاهتکو؟سرمامیخوری!«
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• فهیمه فتوره چی
• تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد 

باباخندید.مامانهمخندید.باباگفت:»هوایاینجاخیلیگرم
استدخترم.«ساراگفت:»بابا،امّاالانزمستاناست؟برفآمده؟
مادیروزباهمدیگربرفبازیکردیم!«باباتلفنراگرفتسمتی
کهسارابتوانددرختها،طبیعتوآفتابدرخشانجنوبرا
ببیند.بعدگفت:»دخترم،ببیناینجاچقدرزیباست!کشورما

چهارفصلاست...«
ساراپریدوسطحرفباباوگفت:»یعنیچی؟«باباادامه
داد:»یعنیوقتیدرشهرمابرفمیباردوهواسرداست،
دریکشهردیگرازکشورمانبااینکهزمستاناست
امّاهواگرماست؛مثلهوایتابستان.درشهردیگری

هممعتدلاست؛مثلهوایبهار.

بعدبابادریایخلیجفارسرابهسارانشانداد.
ساراازهیجانجیغکشیدوگفت:»بابا!چه
دریایقشنگی!یکبارمنومامانراهم

میبریجنوب؟«
باباباخندهگفت:»بلهدخترم.بلهکهمیبرم.«

بعدساراازباباخداحافظیکردو
دویدسمتپنجرهتا

همهچیزرابه
آدمبرفیاشبگوید.


